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کمیته دفـاع از      ” ی  سخنرانی نماینده “   سامان نو ” ی نخست   در شماره 
ی در این شماره سخنرانی نـمـایـنـده        .   منتشر شد “   حقوق زن در ایران   

 .رسددر لندن به چاپ می“ انجمن زنان ایرانی”

های ستمکشی زن، موضوع بحث کنونی ما را تشـکـیـل             بررسی ریشه 
گیـرد کـه هـر        ی بسیار وسیعی را در بر می این مقوله حیطه  .   دهدمی

تواند موضوع بحث سمینارهای متعـددی    بخش آن، خود به تنهایی، می     
ی زن   ی مسـالـه   اگر چه، امروزه به طور نسبی بحث در باره        .   قرار گیرد 

رواج یافته است، ولی در واقع بررسی موقعیت زن در جوامع طبقاتی به            
از ایـن  .   ی خود قرار دارد   داری در مراحل اولیه   ی سرمایه ویژه در جامعه  

تلاش بـر  .   ای جامع و کامل در این زمینه بود نظریه  توان مدعی رو، نمی 
یابـی  های موجود بر سر ریشه    این است که در اینجا تا حد امکان نظریه        

ستمکشی زن و در نتیجه چگونگی از بین بردن آن، ارایه شود و همراه              
ی زن استفاده و    با آن متدولوژی علمی لازم برای ارزیابی ویژگی مساله        

 .مطرح شود

تقسیم کار   -1: ریشه ستمکشی زن درجامعه دارای دو وجه عمده است 
ی این دو وجه، تعیین کـنـنـده     .  ساختار خانواده -2. برمبنای جنسیت 

از این روی بـررسـی       .   شکل تکاملی نقش زن در جوامع گوناگون است       
ی ستم بـر     ای مساله ی تنگاتنگ این دو پدیده در شناخت ریشه       رابطه

 . زن، ضروری است

برای رسیدن به شناخت علمی از یک پدیده یا عنصر اجتماعی تاریخی            
طبیعی است کـه    .   موقعیت و نقش آن و روند تکاملی آن ضروری است    

لازم به تذکر است که انجـام     .   شودی زن نیز می   این حکم، شامل مساله   
-یک بررسی مفصل تاریخی از این مساله که مستلزم پرداختن به نظام           

ی ایـن بـحـث        های مختلف تاریخی حاکم بر جوامع است، از حوصله        
ی اصلی ستمی که ولی در عین حال برای رسیدن به ریشه .   خارج است 

های تـاریـخـی گـونـاگـون          شود، مروری کوتاه بر نظام    بر زنان وارد می   
 .  رسدضروری به نظر می

در جوامع اولیه، فعالیت اصلی اقتصادی، یعنی گردآوری خوراک، شکار          
های ساده کشاورزی را به طور عـمـده         حیوانات کوچک و انجام فعالیت    

 بـرخـوردار    دادند و درنتیجه از موقعیت برتری در جامعه       زنان انجام می  
های اقتصادی و تکامل ابزار تولید در جهتـی بـود            تحول فعالیت .   بودند

که موجب شد زنان با توجه به وضعیت فیزیکی خود بـه تـدریـج از                   
بـدیـن   .   های اصلی تولیدی و اقتصادی خـارج شـدنـد          ی فعالیت عرصه

ترتیب، تقسیم کار اجتماعی به صورتی در آمد که زنان مسـئـولـیـت                
-نگهداری از کودکان، انجام کارهای خانگی و حداکثر برخی از فعالیـت          

های تولیدی خانگی را بر عهده گرفتند و بنابراین مـوقـعـیـت بـرتـر                   
از سوی دیگر، با تجمع ابـزار و         .   اجتماعی خویش را نیز از دست دادند      

مازاد تولید در دست عده معدودی، شکل گیری طبقات روند تاریـخـی             
توجه صاحبان ثروت و ابزار تولید به حفظ و انـتـقـال    .   خود را آغاز کرد   

موروثی آن، لزوم تک همسری را برای زنان مطرح ساخـت و بـدیـن                 
ترتیب خانواده به صورت کنونی خود نیز شکل گرفت و به صورت یـک              

اگر چه هـدف از       .     نهاد اجتماعی در درون جوامع طبقاتی متبلور شد       
این بحث بررسی تاریخی نهاد خانواده نیست، ولی لازم به تاکید اسـت             

گـیـری   که نهاد خانواده به صورت خاص و جدید خود همراه با شـکـل             
طبقات، شکل گرفت و روابط زن و مرد در درون آن ناشـی از روابـط                  

 .ی خود در جهت تقویت آن بوده استحاکم بر جامعه و به نوبه

گیریم که علت اصلی ستمی که در جـوامـع            به این ترتیب نتیجه می    
مالکیت خصـوصـی بـر ابـزار          ” شود، همانا در    طبقاتی بر زنان وارد می    

های مبتنی بر استثمار انسـان از        یا به عبارت دیگر تسلط نظام     “   تولید
ای در را به صورت پدیده “   مردسالاری” هایی که   یعنی نظام .   انسان است 

هـای  در نتیجه تنها با از بین رفتن پـایـه    .   آورددرون خود به وجود می    
های طبقاتی زمینه را برای از میان بردن کامل آن          مادی آن یعنی نظام   

 . سازدفراهم می

ی طبقاتی فرهنگ و ایدئولوژی خاص خود را دارد کـه بـه               هر جامعه 
مردسالاری نیز که همراه با تکامل شـرایـط         .   کندپایداری آن کمک می   

های ستمدیدگی زنان سمینار بررسی ریشه
 )1987لندن، فوریه ( 
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ی بارز و جـدانشـدنـی از فـرهـنـگ و             مادی خود تحول یافته، نمونه  
 .ایدئولوژی طبقاتی حاکم بر جوامع شده است

 
با توجه به آنچه گفته شد لازم است ستم دوگانه بر زن را نـیـزمـورد                  

اگر چه، این واژه بدین صورت مورد استفاده همگان         .   بررسی قرار دهیم  
. رسـد گیرد، ولی توضیح این واژه در اینجا ضروری به نظر مـی         قرار می 

رود، در  ی زن در مورد تمامی زنان به کار می        این لفظ در بررسی مساله    
: حالی که چنانچه از آن پیداست، ستم دوگانه شامل دو بخش اسـت         

بنا بـر ایـن، در بـررسـی            .      اجتماعی –ستم اقتصادی و ستم جنسی    
 –ستم جنـسـی      .   ی زن، باید بین این دو وجه تفکیک قائل شد         مساله

شان در بـر      اجتماعی تمام زنان را بدون در نظر گرفتن پایگاه طبقاتی         
هـای  این ستم ناشی از فرهنگ و ایدئولوژی حاکم در نـظـام            .   گیردمی

و از آنجایی کـه جـزیـی از روبـنـای            .     مختلف بر زنان روا شده است 
دهد، از بین رفتن کامل آن تنها با نابـودی       سیستم حاکم را تشکیل می    

البته، این بدین معنی نیست که مبارزه با آن         .   نظام طبقاتی میسر است   
اما، از سوی دیگر، ستم اقتصادی تنها بر .   را به نظام جدید موکول کنیم    

شود و همان طور که قبلا توضیـح دادیـم            ی کارگر وارد می   زنان طبقه 
ای که بر زنان در     یابی ستم دوگانه  در ریشه .   ریشه در نظام طبقاتی دارد    

شود، نظریات گوناگونی وجـود دارد کـه          داری وارد می  جوامع سرمایه 
 . برخورد به بعضی از این نظریات در اینجا ضروری است

 
ی رادیکال کنیم، نظریهای که در اینجا بدان برخورد می      نخستین نظریه 

ی آنان معتقد به برتری جنسیت هستند و نیز پـدیـده        . هاستفمینیست
ای روبـنـایـی بـررسـی         به جای آن که به عنوان پدیده      ( مردسالاری را   

سیستمی با مناسبات تولیدی خاص خود و جدا از سیسـتـم و         )     کنند
ی ستم بر زن را در   آنان ریشه.   دانندداری میمناسبات تولیدی سرمایه  

وارد دانسته و از )   یعنی جنس برتر( سیستم مردسالاری و از طریق مرد       
ی خود را به مبارزه علیه مردان و سیستم مـردسـالاری             این رو، مبارزه  

داری کنند و به این دلیل رهایی زن را در نظـام سـرمـایـه               محدود می 
 آنهـا  های آنان نیزاز بینشبدیهی است که خواسته   .   دانندپذیر می امکان

شان، داشتن کنترل کامل بـر  های اصلییکی از خواسته. گیردنشات می 
برند که حتی داشتن این خواست را تا آن حد پیش می.   بدن خود است  

ی جنسی زنان  با مردان را برابر با تحت سلطه دانستن زن توسط رابطه
گرایی را تـاکـتـیـک         از این روست که همجنس.   کنندمرد ارزیابی می  

از منظر این دیدگاه، هـدف      .   دانندمبارزاتی برای تحقق این خواست می     

نهایی، گرفتن قدرت سیاسی توسط زنان از طریق انقلاب فمینیسـتـی            
ها متشـکـل کـردن       به همین لحاظ است که رادیکال فمینیست      .   است

.  دانندشان را ضروری می   تمام زنان، بدون در نظر گرفتن پایگاه طبقاتی       
طور که گفته شد اینان تضاد اساسی را برتری جـنـسـی و نـه                   همان

ی طبقاتی را نفـی     از این روی، مبارزه   .   داننداستثمار انسان از انسان می    
بـه  ” داری را دشمن خود ندانسته و تنها خواهـان           کرده و نظام سرمایه   

  .زنان هستند“ قدرت رسیدن
 

سوسیال فمینیسـم   .   هاستدومین نظریه متعلق به سوسیال فمینیست     
به طوراصولـی هـر فـردی کـه بـه               .   گیردطیف وسیعی را در بر می     

ای قایل اسـت  ی زن اهمیت ویژه  سوسیالیسم معتقد بوده و برای مساله     
ها یکی از بـا     سوسیال فمینیست .     توان سوسیال فمینیست نامید   را می 
هایی که در پژوهش هر چه بیـشـتـر مسـالـه ی زن                  ترین گام ارزش

پیش از آنـکـه آنـان بـه           .     اند تئوریزه کردن کار خانگی است     برداشته
بررسی کار خانگی بپردازند، این مساله چون یک فعالیت شـخـصـی و               

یعنی، این فعالیت تنها در خدمـت مـردان       .     آمدخصوصی به شمار می   
 یکی از   60ی شد، در حالی که برای اولین بار در اواخر دهه   شمرده می 

های معروف، مطرح کرد که کار خانگی نـه تـنـهـا              سوسیال فمینیست 
منظور از ارزش   .   دارای ارزش مصرفی است، بلکه خود مولد ارزش است        

در .   داری اسـت  در اینجا تولید و بازتولید نیروی کار برای تولید سرمایه         
های سوسیال فمینیستـی آشـنـا        اینجا، ما با سه بخش عمده از نظریه       

 .شویممی
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ای موجود است که کار خانگی را       ها نظریه در میان سوسیال فمینیست   

این نظریه معتقد است که کـار  . دانددلیل عمده برای ستمکشی زن می 
شود اجتماعی کـرد و بـرای         داری می خانگی را حتی در نظام سرمایه     

رسیدن به این هدف زنان را حول درخواست دستمزد برای انجام کـار              
اینان بر این باورند کـه از طـریـق گـرفـتـن                 .   کنندخانه متشکل می  

های اجتماعی بـه    دستمزد، زنان امکانات بیشتری را برای انجام فعالیت       
آورند و همچنین، زنان شناخت کافی در ارتباط با موقـعـیـت         دست می 

اجتماعی خود به دست آورده و ازاین طریق به آگاهی طبقاتی دسـت              
  -1:   حال آن که، چنین خواستی دو انحـراف اسـاسـی دارد             .   یابندمی

. ی زن اسـت   پذیرفتن نقش کنونی زن یعنی کار خانگی همواره وظیفه        
داری این حق یا خواست را از نهادی در درون نـظـام سـرمـایـه                    -2

ی اینان برای تحقق این حـق،        ها، مبارزه به نظر مارکسیست  .   خواهانند
ی اقتصادی مساله را در نظـر  ای منفعل است، چرا که فقط جنبه    مبارزه

مبارزه پـایـان     )   که رفرمی بیش نیست   ( گیرند و با گرفتن دستمزد      می
ی ستمکشی زنان را تنـهـا کـار      همچنین، عامل اصلی ریشه .   پذیردمی

دهـد و    ی زنان را بدان حد تنزل مـی خانگی دانسته و در نتیجه مبارزه 
سازد و به دلیل اکـونـومـیـسـم      کار خانگی را هر چه بیشتر نهادینه می    

در .   سازدی کارگر جدا می   حاکم بر آن، جنبش زنان را از جنبش طبقه        
مورد بخش اجتماعی کردن کار خانگی از این طریق باید گفت کـه از                

آیـد کـه در       طریق گرفتن دستمزد این امکان برای زنان به وجود می         
ریزی کـرده  ی خود کار خانگی و نگهداری کودکان را برنامه  سطح محله 

و به اصطلاح به شکل گروهی این وظایف را انجام دهند، که این خـود         
-گذشته از این، نظام سرمـایـه  .   دلیلی بر تثبیت این وظیفه بر زن است 

کار خانگی، یعنی، بازتولید    .   داری مانع اجتماعی شدن کار خانگی است      
داری نیروی کار و بازتولید نیروی انسانی، و هیچگاه در نظام سـرمـایـه             

دار از طریق کار مجانی زنان در خـانـه،          زیرا سرمایه .   شوداجتماعی نمی 
ی کارگران و همچنین بازتولـیـد   مسئولیت تربیت و آموزش نسل آینده 

گذارد و با حقوقی بسیـار نـاچـیـز           ی خانواده می  نیروی کار را به عهده    
از ایـن روی،      .   آوردبازتولید نیروی کار را برای خود بـه دسـت مـی             

های عمومی و مهد کودک و    ی آشپزخانه اجتماعی کردن آن یعنی تهیه    
ی هنگفتی در بر دارد و سود کمتری        شیرخوارگاه برای این نظام هزینه    

 .کندرا عاید آنان می

 

ها معتقدند که یک کاست اجتماعی      ای دیگر از سوسیال فمینیست    عده

به همین دلیل، معتقدند ستم دوگانه بر زنـان بـه            .   دهندرا تشکیل می  
ها بـرتـری    این نظریه مانند رادیکال فمینیست    .   شودطور کل اعمال می   

کند و  به همین دلـیـل        ی اصلی این ستم ارزیابی می     جنسیت را ریشه  
 .دانددشمن اصلی را مردان می

 

ی زن    مساله  سومین بخش نظری این گروه هدف خاصی را در بررسی  
در .   کند که آشتی دو دیدگاه مارکسیسم و فمینیسـم اسـت           دنبال می 

های کلاسیک در تحلیل مساله زن      این راستا، اینان دیدگاه مارکسیست    
هـای  این بخش، معتقدند که مارکسـیـسـت       .   دهندرا مورد نقد قرار می    

داری های اقتصادی موقعیت زنان را در جوامع سـرمـایـه          کلاسیک، پایه 
ی جنبش زنـان را در خـدمـت             دهند و مبارزه  مورد بررسی قرار می   

 –های فـرهـنـگـی         دانند و با نپرداختن به ریشه     ی طبقاتی می  مبارزه
اینان، برای .   ی زن قایلند  ایدئولوژیکی مساله، ارزش کمتری برای مساله     

ی اول این دو را از هم جدا آشتی دادن مارکسیسم و فمینیسم در وهله      
ی طبقاتی را برای سرنگونی کنند و از طریق علم مارکسیسم، مبارزه      می

ی دانند و در هـمـیـن راسـتـا مـبـارزه           داری ضروری مینظام سرمایه 
بـدیـن   .   دانـنـد  فمینیستی را برای سرنگونی نظام مردسالاری لازم مـی        

لحاظ برای تحقق رهایی زن در نظام آینده سعی در پیـونـد ایـن دو                  
ضعف این دیدگاه در این است که دربررسی ستم دوگانه،      .   دیدگاه دارند 

را اساس موقعیت تاریخی زن دانسته و در نـفـی    )   مرد( برتری جنسیت   
ی مردسالاری را جدا از مـنـاسـبـات           دیدگاه اکونومیستی نقش پدیده   

بدین ترتیب مردسالاری را کـه خـود         .   سازنداجتماعی حاکم عمده می   
کنند و ی مادی آن جدا می جزئی از روبنای طبقاتی حاکم است، از پایه       

ی فمینیسم  اینان، واژه .   سازندی غیرعلمی بنا می   دیدگاه خود را بر پایه    
 را مخدوش کـرده     –ی زن است     که به معنای اهمیت دادن به مساله       –

هاست معتقد به برتری جنسیت     رادیکال فمینیست 
ی ستم بر زن را در سـیـسـتـم            هستند و ریشه  

وارد )   یعنی جنس برتر  ( مردسالاری و از طریق مرد      
ی خود را به مبارزه علیه      دانسته و از این رو، مبارزه     

کنند و بـه    مردان و سیستم مردسالاری محدود می     
-داری امکاناین دلیل رهایی زن را در نظام سرمایه     

 .دانندپذیر می
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ی حال آنـکـه پـدیـده        .   و کوشش دارند تا به آن معنایی علمی بدهند        
 . فمینیسم خود در علم مارکسیسم قابل بررسی و تحقق است

 
گرانی هستند که به درستی سعی دارنـد  در مقابل این نظریات، پژوهش    

و .   ی زن را با استفاده از متدولوژی علمی مورد تحلیل قرار دهند           مساله
ی زن را در روند تکاملی خود و در ارتـبـاط بـا تـحـول                   موقعیت ویژه 

هـای  و با این روش، پـژوهـش       .   مناسبات اجتماعی حاکم بررسی کنند    
های کلاسیک را در ارتباط با این مساله تکامل بخشنـد و              مارکسیست

ای در   ی زن را به عنوان حربهعدم پرداخت کافی آنان به ویژگی مساله    
در اینجا لازم اسـت       .     رد دیدگاه علمی آنان مورد استفاده قرار ندهند       

یابی ستمکشی زن در    های کنونی را پیرامون ریشه    ی مارکسیست نظریه
داری مورد بحث بیشتری قـرار       جوامع طبقاتی به ویژه در نظام سرمایه      

آنان معتقدند که تثبیت و تحکیم موقعیت کـنـونـی زنـان در                .   دهیم
جوامع طبقاتی از طریق دو نهاد اجتماعی، یعنی تقسیم کار بر مبـنـای        

 .شودجنسیت و ساختار خانواده اعمال می

 
گیری تقسیم کار بر مبنای جنسیـت را مـورد          نخست، چگونگی شکل  

دهیم و بعد مفهوم خانواده، یعنی محیطی را که در آن            بررسی قرار می  
ی ایـن دو نـهـاد را            شود توضیح داده و رابطـه     نقش زن متجلی می   

 . کنیممشخص می

در جوامع نخستین، تقسیم کار اولیه که در جهت رفع نیازهای کـلـی               
گرفـت و    های فیزیکی اعضای آن انجام می     جامعه بود بر مبنای توانایی    

بـا  .   بر این مبنا، تقسیم کار بین زن و مرد به طور طبیعی شکل گرفـت              
ی تـقـسـیـم       پیدایش مالکیت خصوصی و پدید آمدن طبقات، نـحـوه         

گـیـری جـوامـع       طبیعی کار متلاشی شد و از آن پس به همراه شکـل      
ی قوانین اجتـمـاعـی      طبقاتی، تقسیم کار بر مبنای جنسیت، به وسیله       

حاکم بر این جوامع مستحکم شد و سرانجام شکل نهـاد اجـتـمـاعـی            
اما تقسـیـم   .   متبلور شد و بر مبنای شرایط تاریخی متفاوت تغییر یافت     

ای را بر زنان مـحـول        کار بر مبنای جنسیت تنها وظایف خاص و ویژه        
ی بارز این شیوه از تقسیم کار، محول کردن کار خـانـگـی،              نمونه.   کرد

-است، که انجام این مسئولیت    . . .   تربیت و مراقبت از کودکان، آشپزی و      
های تاریخی   خانواده در طی دوران   .   شودها در نهاد خانواده متمرکز می     

ی ایـن    اشکال گوناگون به خود گرفت که بررسی عمیق آن از حوصله          
کنیم که  بحث خارج است و فقط به طور مختصر به این نکته اشاره می            

رفت کـه از    در جوامع فئودالی خانواده یک واحد اقتصادی به شمار می      

به همراه تـکـامـل      .   آن طریق زن در تولید نیازهای جامعه نقش داشت        
های تولیدی، خانواده کاربُرد خود را بـه عـنـوان یـک واحـد                  فعالیت

داری امروز، کار بیرون از خانه      در جوامع سرمایه  .   اقتصادی از دست داد   
و کار خانگی از یکدیگر تفکیک شده است و بدین ترتیب ایـن نـهـاد                  

شود کـه زن نـقـش         ی خود مانع از این می     اجتماعی در عمل به نوبه    
از .   های اقتصادی، به دسـت آورد      واقعی خود را در جامعه و در فعالیت       

ی موقعیت کنونی زن اسـت      سوی دیگر، فرهنگ حاکم نیز تأیید کننده      
گذارد که زنان لزوم کسب شخصیت مستقل در        و از طریق خانواده نمی    

ی  کـنـنـده     در این راستا، کار خانگی نیز تثبیت      .   جامعه را درک کنند   
لازم به یادآوری است که کار خانگی نه تنهـا در            .   نقش فعلی زن است   

داری نیز از   خدمت مرد و به طور کلی خانواده است، بلکه، نظام سرمایه          
طریق کار مجانی زن در خانه به طور غیر مستقیم بهره برده و بـدیـن               

از این روست که اجتماعـی  . آوردشکل زن را تحت استثمار خود در می 
کردن کار خانه و در نتیجه تغییر شکل ساختار کنونی خانـواده امـری         

 .رودضروری در جهت رهایی زن به شمار می

ی داری هدف اصلی مـبـارزه     بدین جهت نه تنها سرنگونی نظام سرمایه      
دهد بلکه همزمان و موازی با آن، باید با فرهنـگ و             زنان را تشکیل می   

ایدئولوژی حاکم بر این نظام نیز در جهت کسب آگاهی اجـتـمـاعـی،                
 . کرد  مبارزه

 یکی از اعضای انجمن زنان ایرانی : سخنران
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